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یتی  وا  »خط مقدم« ر

پیشنهاد 
روز

ز  ا نی  ستا ا و د مستند 
شکی  ن مو تشکیل یگا
ایران با محوریت زندگی 
ی شهید  ها شش  کو و 
حسن طهرانی مقدم است و در آن با 
مردانی روبه رو می شویم که در مقطعی 
  ۱ ۳ ۶ ۰ هه  د سط  ا و ا ر  د  ، س حسا
گ و  ر ی بز ر کا ست به  ، د ی شید ر خو

ستودنی زدند.
کتاب »خط مقدم«   ، یبنا گزارش ا به 
ی و نشر  د ا ر حد ئضه غفا ز فا ا ی  ر کا
پ نخست  ست و چا ظمی ا کا شهید 
آن سال ۱۳۹۷ منتشر شد. تا جایی که 
کنون چاپ شانزدهم این  می دانیم، ا
کتاب در دسترس مخاطبان قرار دارد. 
کتاب »با دست های خالی«  همچنین 
از مهدی بختیاری )انتشارات یازهرا( 
 کوششی برای شناخت شهید طهرانی 

مقدم است.

 z ،ابعادی از شخصیت شهید طهرانی مقدم

با مرور خاطراتی از او

کـه سـال های  سـردار ناصـر شهسـواری 
طولانی، از نزدیک با شهید طهرانی مقدم 

یـت  ا و ر شـت  ا ی د ر و همـکا سـتی  و د
ه  نـد ما فر قـا  آ حسـن  ج  حـا  : کنـد می 
موشـکی بـود. اصلا موشـک، عشـقش 
ا  ن ر یشـا ، ا د شـک بـو ؛ هـر جـا مو د بـو

می توانسـتی پیـدا کنـی. همیشـه بـه مـن 
می گفـت بایـد بدنـی قوی داشـته باشـیم. 
چون اشتغال به موشک با همه کارهای 
دیگـر فـرق می کنـد. وقتـی می خواهیـد 
گـر  لا بکشـید، ا کابـل موشـک را بـا یـک 
تـوان نداشـته باشـید، مهره هـا بلافاصلـه 
جابه جـا می شـوند. چـه بسـا کـه خیلی هـا 
هم مهره هایشان جابه جا شد و خیلی ها 
زانـودرد گرفتنـد. بنابرایـن، چـون این کار، 
سـنگین اسـت، افـراد بایـد این قـدر تـوان 
داشته باشند و توان رزمی شان بالا باشد 
کـه بتواننـد بـه راحتـی این هـا را حمـل 
کارهای شـان را انجـام دهنـد،  کننـد و 
کار تعمیـرات را انجـام  راحـت بتواننـد 
دهنـد. می دیـدم کـه فراهـم آوردن همـه 
امکانـات ورزشـی بـرای آمادگـی جسـمانی 
جوان هـا لازم اسـت و مـا بایـد امکانـات 
رشـته موردعلاقـه کارکنـان را مهیـا کنیـم و 
همـه این هـا از طریـق خـود سـردار مقـدم 

انجـام شـد.

بـرادرش، سـردار محمـد طهرانی مقـدم 
نیـز تعریـف می کنـد: آن زمـان ارتـش بعثـی 
فکر می کرد که در پاسخ به موشک هایی 
کـه علیـه مـردم و شـهرهای مـا اسـتفاده 
می کنـد، کشـور مـا چیـزی نـدارد. امـا حاج 
حسن آقا موفق شد پاسخ دندان شکنی 
به دشمن بعثی بدهد. آن موقع در حالی 
که آن ها تصورش را هم نمی کردند، ایران 
ی  ها شـک  لیـد مو فـق شـد خـط تو مو
کنـد. ایـن پاسـخ  اسـکاد را راه انـدازی 
مؤثـر، عامـل بسـیار بازدارنـده ای بـرای 
ارتـش عـراق شـد. مـا حتـی نوآوری هایـی 
داشـتیم کـه توانسـتیم سـوخت جامـد را 
در عرصـه موشـکی تولیـد کنیـم. شـهید 
عزیزمان نه تنها این سـوخت را در کشـور 
کشـورهای  کـرد، بلکـه بـه برخـی  تولیـد 
کـرد.  دوسـت نیـز در ایـن مسـیر کمـک 
حـاج حسـن حتـی بـه لبنـان هـم رفـت 
... را در آنجـا ا  و یـگان موشـکی حـزب 

 ایجـاد کرد.

کتابی درباره جوانمردی به بازار آمد

کتاب »حکمت و حکایت جوانمردی« نوشته محمد فنایی اشکوری 
به تازگی توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر و روانه بازار 

نشر شده است.
این کتاب به تحلیل و بررسی آیین های فتوت و جوانمردی در 

برهه های زمانی مختلف از تاریخ پرداخته است.
که ممزوج شده با  فتوت و جوانمردی آیینی از حکمت است 
ملیت و دین بــوده و پس از اســام در ایــران به واسطه عارفان 
اسلامی و ایرانی در مسیر گسترش اخلاق و معنویت رواج پیدا 

کـــرده اســـت. فــتــوت پــس از اســـام و 
حقایقی از فتیان و جوانمردی 
با محوریت حــضــرت رســول)ص( و 
حضرت علی)ع( ازجمله مــواردی 
است که با درنگ در منابع اسلامی 
و تأثیر آن در فرهنگ و ادبیات 
منثور و شاعرانه ایران ازجمله آثار 
بزرگانی همچون فردوسی، سعدی 

و حافظ ریشه یابی شده است.
این کتاب با ۳۲۰صفحه و قیمت 

۱۶۰هزار تومان عرضه شده است.

آخرین »آبنبات« در نمایشگاه کتاب پخش 
می شود 

مــهــرداد صدقی از انتشار 
ــات لـــیـــمـــویـــی«،  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ »آبـ
کتاب از مجموعه  آخرین 
»آبــنــبــات هــا« تـــا پــیــش از 

نمایشگاه کتاب خبر داد.
بــه گــزارش ایــســنــا، صدقی 
ــــی  ــان ــراســ ــــده خــ ــن ــــســ ــوی ــ ن
ــنــبــات هــا، با  مــجــمــوعــه آب
اعلام این خبر گفت: نسخه 
نهایی »آبنبات لیمویی« را 

اسفندماه سال گذشته به انتشارات سوره مهر تحویل دادم و در 
فرایند انتشار قرار گرفته است.

او افزود: در »آبنبات لیمویی« خوانندگان همچنان ماجراهای 
محسن را دنبال می کنند. محسن حالا تحصیلاتش را در دانشگاه 

گرگان به پایان رسانده است و می خواهد ازدواج کند.
صدقی با اشاره به اینکه »آبنبات لیمویی« آخرین جلد از مجموعه 
آبنبات ها خواهد بود، گفت: باتوجه به اینکه داستان »آبنبات 
لیمویی« در روزگار کنونی می گذرد، فعلا قصد ندارم این مجموعه 
انرهای دیگر  را ادامــه دهم و می خواهم داستان نویسی را با ژ

ادامه دهم.
بنا بر اعلام انتشارات سوره مهر، سه رمان طنز »آبنبات هل دار«، 
»آبنبات دارچینی« و »آبنبات نارگیلی« با مجموع ۸۶نوبت چاپ 

از پرفروش ترین کتاب های این انتشارات محسوب می شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی:

۱۳ زبان و گویش ایرانی در معرض نابودی است 

دبـــیـــر شـــــــورای فــرهــنــگ 
عمومی گفت: سیزده زبان 
و گویش ایرانی در معرض 

نابودی است.
سیدمجید امامی که در یک 
برنامه تلویزیونی صحبت 
کرد: لهجه  می کرد، اظهار 
جزو مسائل ملی و جهانی 
است. مسئله زبان های در 
ح  حال زوال در جهان مطر

است و سازمان یونسکو اطلسی بر اساس خوداظهاری کشورها، 
از زبان ها و گویش های درحال زوال منتشر می کند. فکر می کنم 
حدود سیزده زبان و گویش ایرانی در معرض زوال هستند. در 
معرض زوال یعنی کسی دیگر به آن ها گویش نمی کند و نابودی 
یک زبان و گویش، نابودی یک فرهنگ است.امامی ادامه داد: 
کار  دوستانمان در دایرةالمعارف بــزرگ اسلامی سال ها قبل 
خوبی را انجام دادند و آن ضبط صوتی آواها، واج ها و جزئیات 
بیش از ۲۶۰زبــان و گویش ایرانی بود. من باز اینجا به کم کاری 
همه نهادهای مرتبط اقرار می کنم. فکر می کنم این حمله ای 
که به زبان فارسی شده و در مقابل آن، پاسداشت زبان فارسی و 
جدی گرفتن زبان معیار کار درستی هم هست، اما ما را از پاسداشت 
گویش ها و زبان های متنوع غیرفارسی ایران زمین غافل کرده 
کید کرد:  است و من این انتقاد را به خودمان و همه دارم.او تأ
شبکه های استانی صداوسیما یکی از موفق ترین پروژه های ملی 
و جهانی در نگهداشت زبان های محلی را دارند. البته از سوی 
دیگر آموزش وپرورش و نظام آموزش عالی در مطالعات این موارد 
کم کاری می کنند.امامی در پایان سخنانش اظهار کرد: وعده 
می دهم که بیانیه راهبردی تنوع فرهنگی اقوام و زبان های ایرانی 
که یک سند راهبردی است، تا قبل از روز جهانی تنوع فرهنگی 
تا یکم خرداد به تصویب می رسد و این اولین سند برخاسته از 
قانون اساسی است. قانون اساسی ما طرف دار تنوع فرهنگی 
و فرهنگ های متنوع مــردم ایــران اســت. امــیــدوارم به عنوان 
اولین سند مستقل بعد از قانون اساسی در این زمینه راهنمای 
فعالیت ها و الزام بر تلاش مسئولان برای ترویج تنوع های فرهنگی 
ایرانیان به ویژه زبان باشد و دیگر نگوییم در ایران سیزده زبان و 

گویش درحال زوال داریم.

مجاهدت پدر موشکی ایران به روایت ادبیات
معرفی 2 کتاب در حوزه ادبیات مقاومت با موضوع اقدامات شهید طهرانی مقدم

۲شنبه
۲۷ فروردین ۱۴۰۳ 
۰۶ شــوال  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۹۳

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

الجزیـره: هـدف ایـران ایـن بـود کـه آسمان نتانیاهو و 

دولتـش را بـا موشـک و پهباد بپوشـاند که موفق شـد.

 ویراسته

الجزیـره: هـدف ایـران ایـن بـود کـه آسمان نتانیاهو و 

دولتـش را بـا موشـک و پهپاد بپوشـاند که موفق شـد.

 نکته

»پهپـاد« سرنام »پرنده هدایت پذیر از دور« اسـت. بنابراین، 

نوشتن آن به صورت »پهباد« نادرست است. معادل انگلیسی 

پهپاد، drone است.

#زین_قند_پارسی

 
صاحب خبر

باز نشر گفت وگویی با حسین آتش پرور به مناسبت چاپ سوم رمان »خیابان بهار آبی بود«

عصر تمرکزگرایی به سر آمده است
 z زبان در این رمان، به ویژه از دو منظر لحن شخصیت ها

و بومی سازی قابل بررسی است. اســتفاده از گویش بومی 

در این رمان تــا اندازه ای اســت که در بعضــی بخش ها 

داستان سخت خوان شده اســت و خواننده به ناگزیر باید 

به فهرســت اصطلاحات رجوع کنــد. درعین حال، هویت 

خاصی به شخصیت ها و رمان شــما داده است. آیا نگران 

سخت خوان شدن رمان نبودید؟

عصر تمرکزگرایی گذشته است و مسئله خرده فرهنگ ها 
مطرح است. گویش های بومی ما باتوجه به مختصات 
بومی و اقلیمی، دارای تنوع گسترده ای هستند. هر 
منطقه گویش و دستور زبان خودش را دارد که وجود 
آن ها در ادبیات ملی نه تنها لازم است، بلکه به زبان معیار 
کمک و آن را غنی می کند. از این دیدگاه نباید نگران 
به کارگیری زبان بومی باشیم. زبانی که در بخش هایی 
از این رمان استفاده شده، گویش مردم همین منطقه 
است؛ زبان دری، زبانی که بیهقی و فردوسی آثارشان 
کــرده انــد. وقتی شخصیت های من در  را با آن خلق 
این محیط و جغرافیا زندگی می کنند، باید در همین 
محیط دیده شوند و از همین زبان استفاده کنند، وگرنه 
مثل ماهی ای خواهند بود که بیرون از آب باشد. ما 
ظرفیت های زیادی باتوجه به تنوع بومی ایران برای 
استفاده از زبان داریم که باید درست از آن ها استفاده 
کنیم. به طورکلی از ذخیره های زبانی در داستان نویسی 
ما کمتر استفاده می شود و بیشتر نویسنده ها به رخداد 
و حــادثــه مــی پــردازنــد. اغــلــب، یــک شخصیت یا همه 

شخصیت ها در تمام داستان، 
یک زبــان، یک لحن و حتی 
یک رفتار دارنــد، طــوری که 
هیم  د ه تشخیص نمی  ــا گـ
کسی که صحبت می کند زن 
است یا مرد! درحالی که یک 
ــا و  ــان ه ــک شــخــصــیــت در م
زمــان هــا و اوضـــاع مختلف 
نوع صحبتش متفاوت است؛ 
طرز بیان او در اداره با رئیس 
و ارباب رجوع، گرچه در یک 
مکان هستند، فرق می کند یا 
با فروشنده ای که از او خرید 
می کند. همین شخصیت 
طرز صحبتش با دوست تا 
افراد خانواده تفاوت دارد. 
مردم نه تنها می باید در رفتار 

و کــردار و موقعیت بلکه در زبــان و گویش خود دیده 
و شخصیت سازی شوند. این امر به واقعیت پنداری 
داستان بیشتر کمک می کند. برای من استفاده از زبان و 
گویش در جایگاه داستانی خودش بسیار مهم است و در 
این رمان نیز تغییر آن را از روستا به شهر نشان داده ام. 
به طورکلی در این رمان زبان خطی نیست و متناسب با 
زمان، مکان و موقعیت شخصیت ها و فردیت ها متغیر 
است. زبان کودکی بهمن با بزرگی او در شهر و روستا 

کاملا متفاوت است.

 z اساسا زبان بومی چه جایگاهی در داستان نویسی دارد؟ و

آیا دیگرداستان نویسان خراسانی عصر ما نیز به زبان بومی این 

منطقه اهمیت می دهند؟

استفاده از زبان های بومی به زیست 
نویسنده بازمی گردد و اینکه از زبان 
و دیگر موقعیت های بومی استفاده 
کــنــد یــا نـــه. نکته مــهــم ایـــن اســـت که 
خراسان در مشهد خلاصه نمی شود. 
خراسان را باید در شهرهای کوچک 
و روستاهایش از نظر زبــان و گویش 
دید. فقط محمود دولت آبادی است 
ــان را در آثـــارش کــاربــردی  کــه ایــن زبـ
کرده است. در دیگران کمتر دیده ام. 
بیشتر نویسنده ها ترجیح می دهند با 
زبان معیار بنویسند. در جنوب این 
اتفاق بیشتر افتاده است و به آن توجه 
می کنند که نمونه های آن را در کارهای 
محمدرضا صفدری و منیرو روانی پور 
می بینیم. چه بخواهیم چه نخواهیم، 

جامعه ما درحال گذار است و ما ناچار به تغییر هستیم. 
همچنان که اشاره شد، ما در ایران تنوع بوم داریم. برای 
مثال بوم و اقلیم شوشتر با بوم و اقلیم سرخس بسیار 
متفاوت است و این تفاوت روی زیست و به تبع آن 
فرهنگ و ادبیات اثر می گذارد. مدرنیزاسیون بوم های 
ما را یک شکل می کند، اما انعکاس تنوع اقلیمی را در 

داستان نویسی ایران می بینیم.

 z مکان نیز در کارهای شما برجســته است. توجهی که

به جزئیات و تصویرســازی و فضاســازی دارید، منجر شده 

اســت مکان های این رمان هویت پیدا کنند؛ چه در بخش 

شهری، از بازار و زاغه نشینی و تصویر خیابان ها در اعتراضات 

 دانشــجویی و چه در روســتا. درباره اهمیت مکان در این 

رمان بگویید.

اشــاره خوبی کردید. انسان بــدون جای پا نمی تواند 
باشد. باید جایی باشد که بتواند روی آن بایستد که 
اسمش خانه است، کوچه در روستا و خیابان در شهر 
است. اسمش کشور است. همان طور که قبلا اشاره 
کردم، در داستان های امروز بیشتر آدم ها خودشان 
را نشان می دهند، بدون اینکه نشانی جای پایشان 
را بدهند. من امیدوارم توانسته باشم وفــاداری ام را 
به زمین و جایی که روی آن ایستاده ام و تکیه گاه من 
است، چه در روستا و چه در شهر با احترام گذاشتن 
که  کنید به سفرنامه ناصرخسرو  نشان بدهم. نگاه 
ازجمله آثــاری است که در آن به مکان اهمیت داده 
شده است. شهرهایی را که ناصرخسرو از آن ها عبور 
ــرده اســـت، امـــروز مــی تــوانــیــم بــه خــوبــی بــا جزئیات  کـ
 دقیق ببینیم؛ موردی که در داستان های معاصر کمتر 

دیده می شود.

 z پس اجازه دهید درباره خیابان بهار بپرسم که این خیابان

شاهد اعتراضات است، شاهد زایش است و تغییر بهمن... . 

اسمش هم نشــان دهنده باروری و زایش است. این خیابان 

وجود دارد یا در تخیل شما ساخته شده است؟

این خیابان در داستان من می تواند نماد هم باشد، 
اما وجود دارد. خیابانی در مشهد است که از فلکه برق 

تا فلکه تقی آباد امتداد دارد.

 z آیا داستان های اخیر متأثر از رخدادها و وقایع اجتماعی

این سال ها هستند؟

بی شک این رخدادها اثرگذارند، اما به خاطر داشته 
باشیم که داستان زندگی است، وقایع نیست. وقتی از 
وقایع و رخداد صحبت می کنیم، می شود کار روزنامه که 
تاریخ مصرف دارد. رخدادها، وقایع، اتفاقات و مسائل 
می توانند منابع مهم و مواد اولیه یک داستان نویس 
باشند که هستند، اما می باید در ذهن نویسنده رسوب 
کنند تا به ادبیات و هنر تبدیل و در هر زمانی ماندگار 
شوند. وقتی می گوییم هوا سرد است، از سردی هوا خبر 
می دهیم، اما وقتی می گوییم هوا بس ناجوانمردانه سرد 
است، با آوردن قید بس و صفت ناجوانمردانه در کنار 
 سردی هوا وارد حوزه ادبیات می شویم و از موقعیت
 حرف می زنیم. در نمونه ای دیگر که در جایی اشاره 
کردم، همه ما می دانیم که یکی از آبشخورهای فردوسی، 
تاریخ طبری است. چرا فردوسی مشهور و همه زمانی 
می شود، اما طبری بــه انــدازه او مشهور نیست؟ زیرا 
طبری در تاریخ می ماند، اما فردوسی با زبان هنر که 
همان شعر اســت، از تاریخ عبور می کند و وارد حوزه 
 ادبیات می شود. این همان چیزی است که ادبیات 

ما کم دارد.

»منطق الطیر« عطار نیشابوری از نظر 

 عبدالحسین زرین کوب

سیمرغ سیروسفری 

روحانی است و در 

داستان پردازی کم نظیر

غ« است، از  « که داستان معروف »سی مر »منطق الطیر
و  فارسی  کلاسیک  ادبیات  قصه های  مشهورترین 
، شاعر و عارف نامی قرن  ادبیات عرفانی ماست. عطار
گی روز بزرگداشتش را پشت سر گذاشتیم،  ششم که به تاز
ثار متعددی برجای گذاشته  علاوه بر این مثنوی، آ
است، اما این قصه بیش از بقیه میراث او شناخته شده 
گر حتی نام خالق آن  است. به طوری که عامه مردم هم ا
را ندانند، داستان آن را شنیده اند. بسیاری ازجمله 
را   » »منطق الطیر ین کوب،  زر عبدالحسین  دکتر 
مهم ترین مثنوی عطار دانسته اند. زرین کوب در کتاب 
»با کاروان حله« که مشتمل بر بیست مقاله است و در 
هر مقاله به شاعری پرداخته، صفحاتی را نیز به عطار 
اختصاص داده است. آنچه در ادامه می آید، برشی از 

« است. این مقاله و درباره اهمیت »منطق الطیر

 » ، »منطق الطیر مهم ترین و مشهورترین مثنوی عطار
که هم از جهت شیوه تلفیق داستان اهمیت  است 
خاص دارد و هم از لحاظ نتیجه ای که از آن به دست 
حماسه  ع  نو یک  درواقع   » »منطق الطیر می آید. 
عرفانی است شامل ذکر مخاطر و مهالک روح سالک 
« تعبیر شده  که به رسم متداول قدما از آن به »طیر
است. این مهالک و مخاطر در طی مراحل هفت گانه 
و  رستم  »هفت خان«  به  بی شباهت  که  سلوک 
اسفندیار نیست، پیش می آید. منتها این هفت خان 
روحانی فقط گذرگاه یک قهرمان بی همانند نیست. 
که به تقریب مناسبات اخلاقی  ح های مختلف  رو
به صورت موسیچه و طوطی و کبک و باز و دراج و 

خ  عندلیب و طاووس و تذرو قمری و فاخته و چر
ین درآمده اند، همه این هفت خان را  غ زر و مر
« حماسه  در پیش دارند و بدین گونه »منطق الطیر
مرغان روح، حماسه ارواح خداجوی و حماسه طالبان 
معرفت است که مصایب و بلایای آن ها در طی این 
آنچه برای جویندگان  سیروسفر روحانی خویش از 
، جویندگان نام و آوازه پیش  جاه، جویندگان زر و زور
می آید، کمتر نیست. این هفت وادی یا هفت خان 
روحانی در ادب صوفیه سابقه دارد و در بیان ترتیب 
و تعداد »منازل سائرین« هر یک از مشایخ بیش وکم 
نظر دیگر داشته اند و حتی سانتاترزا عارف مشهور 
که یادآور رابعه عدویه خودمان است- نیز در  نصارا -
ل سخنش با آنچه عرفای ما گفته اند،  بیان این مناز
چندان تفاوت ندارد. اما هفت خان روحانی عطار 
از حیث تعداد مراتب و هم از لحاظ نتیجه حاصل آن 
تا حدی یادآور داستان معراج بایزید بسطامی است 
که در کتب صوفیه آمده است. وی در ضمن »قصد 
الی ا...« خویش در پیشگاه حق حلیه »وحدانیت« 
می یابد و از »انانیت« او بهره می جوید، اما برای 
آرد،  آنکه نمی خواهد بدین صفت روی به خلق 
کیفیه« به  با بال »دیمومیه« خویش در فضای »لا
پرواز درمی آید و از فراز عرصه »ازلیه« می گذرد و 
که  چون به شجره »احدیه« می رسد، درمی یابد 
آن همه وهم و پندار بوده است و تمام این ها چیزی 
به جز وجود خود او نبوده است و این همان کشف 
و تجربه ای است که مرغان عطار هم در پایان سلوک 
و در هنگام وصول به درگاه مطلوب ازلی خویش 
غ« حقیقت  ملتفت آن شدند و دریافتند که »سیمر

غ« سالک نیست و  چیزی به جز همان »سی مر
آنچه نزد  بدین گونه حقیقت اتحاد و معنی واقعی 
عرفا »وحدت وجود« خوانده می شود، در طی این 
قصه حصول می یابد.استفاده از قصه برای پروردن 
مقاصد عرفانی و فلسفی سابقه دراز دارد، چنان که 
داستان حی بن یقظان و سلامان و ابسال در نزد 
حکمای اسلام از قدیم وسیله ای برای بیان مقاصد 
نزد  همچنین  است.  بوده  عرفان  و  حکمت  اهل 
ابن سینا داستان طیر متضمن بیان احوال نفوسی 
شده است که در برابر لذایذ و فریبندگی های این 
جهان نمی توانند مقاومت ورزند و شیخ چنین نفوسی 
را تشبیه به کبوترانی کرده است که غافلانه به دام صیاد 
می افتند. این تشبیه نیز خیلی قدیم و هم خیلی شایع 
است، چنان که در بین اشعار »تعلیمی« پرودانس 
شاعر رومی هم که در قرن چهارم مسیحی می زیسته 
است، آن را می توان یافت. در داستان عطار غایت 
غ  غ است: یک مر سیر و سفر مرغان حضرت سیمر
افسانه ای که در اوستا و داستان های خدای نامه و 
حتی در اساطیر مندایی نیز درآمده است و عطار نام 
غ« که  او را به کمک یک »بازی لفظی« با لفظ »سی مر
جمع تعداد مرغان زایر است، یکی کرده است تا با این 
بازی آنچه را صوفیان در بیان اتحاد و وحدت دارند، 
به زبان قصه تعبیر کند. پیش از عطار نیز سهروردی در 
غ از این  خ و هم در رساله صفیر سیمر رساله عقل سر
غ بی نشان الهام گرفته است، اما در جمع سلسله  مر
« که از ابن سینا و غزالی و دیگران  »رساله های طیر
باقی است، منطق الطیر عطار از حیث عمق تعلیم و 

قدرت داستان پردازی مزیتی خاص دارد.

درنگ

حسین آتش پرور، نویسنده هفتاد ویک ساله خراسانی، در دیسفان 
گپ 

دیگران
به دنیا آمده اما در کودکی به مشهد مهاجرت کرده است. او اولین 
کــرده اســت. عــاوه بــر اینکه او را  داستانش را سال1351 منتشر 
رئــال می شناسند، یکی از بومی نویسان  داستان نویسی ســور
خراسانی است. رمان »خیابان بهار آبی بود« که نخستین بار سال1384 منتشر شد، 
یکی از پنج برگزیده نهایی آثار داستانی متفاوت )واو( در سال۱۳۸۵ بود. این رمان 
گی به چاپ سوم رسیده است. روزنامه اعتماد به همین مناسبت با آتش پرور  به تاز

گفت وگویی کرده است که گزیده ای از آن در ادامه می آید.


